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فرهنگ و هنر

با نگاهی به آثاری که این شب‌ها در سالن‌های 
نمایش کلانشهر تهران بر صحنه است، می‌توان 
میل بــه تجربه‌گرایــی را در بعضــی گروه‌های 
اجرایی مشاهده کرد. نوعی فراتر رفتن از فرم‌های 
تجربه‌شده و تمنای مواجهه با مخاطرات فضاهای 
نامکشوف اجرایی. در این مسیر پر فراز و نشیب، 
بی‌شک احتمال خطا و شکست بیش از کامیابی 
است اما با تمامی این مسائل، همچنان بارقه‌هایی 
از امید بر ما می‌تابد و دلگرممان می‌کند. تئاتر این 
روزها سرگردان اســت و بعد از حوادث سیاسی 
پاییز 1401 بیش از گذشــته با بحران بازنمایی 
واقعیت روبرو است و در نتیجه می‌بایست فرم‌های 
اجرایی خویش را از نو ابــداع کند. بدن‌هایی که 
در پی عاملیت سیاسی هستند و به راحتی تن به 
انقیاد نظم نمادین نمی‌دهند. تئاتر این روزها اگر 
دست به آفرینش فرم‌های نوین و رادیکال نزند به 
طور حتم پدیده‌ای است محافظه‌کارانه در خدمت 
بازتولید روال عادی امور. بــه میانجی فرم‌های 
نابهنگام و خلاقانه و رادیکال اســت که می‌توان 
»امر نو« را به انتظار نشست و از »حقیقت« سخن 
گفت. ایده »تدوام و گسست« یکی از پرسش‌های 
مطرح در زمانه‌ای اســت که امور فرهنگی فاقد 
سنت شده و شجاعت گسست از میراث گذشته 
به امری کمیاب بدل گشته است. دیالکتیک تداوم 
و گسست، همچنان مسئله دیروز و امروز و فردای 

ما خواهد بود. 
   در این شــماره از روزنامه به بررسی اجمالی 
دو اجرای متفاوت تئاتــری می‌پردازیم که این 
شب‌ها در پی تجربه‌کردن فرم‌های تجربه‌نشده 

تئاتری هستند.

   نمایش اول- وقتی آن قدری که باید
 هم را زجر داده‌ایم

مجتبی جدی در مقام کارگردان این شب‌ها 
خوانشی کمابیش وفادارانه از متن مارتین کریمپ 
در ســالن انتظامی خانه هنرمنــدان به صحنه 
آورده اســت. با آنکه متن نمایشــنامه به لحاظ 
محدودیت‌های زمانی، کوتاه شده، اما کلیت ماجرا 
چندان تغییر نکرده و توانسته رابطه پرتنش زن 
و مرد نمایشنامه را انتقال دهد. مارتین کریمپ با 
نگاهی به رمان »پاملا« نوشته ساموئل ریچارسون، 
مولفه‌هایی چون عشــق، مالکیت، فرادستی و 
فرودستی در یک رابطه انسانی به میانجی طبقه 
اجتماعی و جنسیت را روایت می‌کند. گویی زن 
و مرد نمایشنامه مارتین کریمپ برای آزار دادن 

یکدیگر، می‌بایست به عشــق متوسل شده و به 
تدریج از نظر عاطفی وابسته همدیگر ‌شوند. 

   مجتبی جدی در این اجرا، از زیباشناســی 
قبلی خویش در تولید تئاتر تــا حدودی فاصله 
گرفته و با اســتفاده از تکنولوژی تصویر، صحنه 
را چنان تدارک کرده کــه همه چیز »وانموده« و 
»دست‌کاری‌شــده« به نظر آید. بازیگران مقابل 
دوربین و چشم تماشاگران بازی می‌کنند. تا به 
انتها معلوم نمی‌شود برای کدام یک مشغول بازی 
کردن شده‌اند. در این فضای دوپاره، تماشاگران 
هم می‌بایســت تصمیم بگیرد به تماشای کدام 
یک بنشیند: بدن بازیگران یا تصاویر این بدن‌ها 
را بر مانیتورهای صحنه. در طول اجرا، کارگردان 
نمایش، پایی درون صحنه و پایی در بیرون آن دارد. 
او به فراخور اجرا، بدل به یکی از اجراگران شده و 
همچنین در مقام کارگردان گروه اجرایی را هدایت 
می‌کند. بنابراین در دقایقــی از اجرا، کارگردان 
فرادستانه در صحنه حضور پیدا کرده و فی‌المثل 
جایگاه دوربین فیلمبرداری و بازیگران را تعیین 
می‌کند. رویکردی هوشمندانه علیه اقتدارگرایی 
بازیگر مرد در قبال بازیگر زن که در ادامه به شکل 
متناقض‌نمایی، موقعیت فرادستی را به جایگاه 
نمادین کارگردان می‌بخشاید. البته نباید از یاد برد 
که جنگی پنهان بر سر هژمونیک شدن نیروهای 
درگیر در صحنــه در جریان اســت. در این نبرد 
طولانی، برنده نهایی وجود ندارد بلکه سیالیت و 
جابجایی مدام است که به وقوع می‌پیوندد و تنش 
همیشگی مابین واقعیت و تصویر را از نو متعین 

می‌کند.  
   نمایش »وقتی آن قــدری که باید هم را زجر 
داده‌ایم« تجربه‌ای جسورانه از کارگردانی است که 
بیش از این نشان داده به ریتم‌های کند و فضاهای 
کنترل‌شده از نظر احساســی گرایش دارد. حال 
این استراتژی کنار گذاشته شده و شکل تازه‌ای 
از سیاست بازنمایی به کار گرفته شده که مبتنی 
است بر دیالکتیک بدن و تصویر. البته جهان مارتین 
کریمپ هم در این تغییر بی‌تاثیر نبوده که خود از 

پیشگامان جریان تئاتر تهاجمی انگلستان است و 
در پی یافتن فرم‌های رادیکال اجرایی. ترکیب تئاتر 
تهاجمی مارتین کریمپ تهاجمی با خونسردی 
مجتبی جدی، تئاتری شده تماشایی که بیش از 
آنکه رنگ و بوی غربی داشته باشد بازتابی از ایران 
مدرن امروز اســت. نازنین حشمدار در نقش زن 
یا همان پاملا، فراتر از انتظار است. گو اینکه پوریا 
شکیبایی هم کمابیش خوب ظاهر شده اما شاید 

چندان مناسب این نقش نبوده باشد.

نمایش دوم-  معبد اقیانوس
نمایشنامه »معبد اقیانوس« بازگشت محمد 
میرعلی اکبری به فضاهای ماورالطبیعه و جادویی 
است که فی‌المثل در نمایش »ســفر به نهایت 
دور« تجربه کرده. ماجــرا در رابطه با یک منطقه 
دور افتاده در سال 1356 اســت که گویا قرن‌ها 
پیش، اتفاقات شگرفی در آن حادث شده و برای 
باستان‌شناسان امروزی بدل به مکانی گشته از 
برای آشکار کردن رمز و رازهای دوران باستان و 
دستیابی به میراث نیاکان گذشته. محمد میرعلی 
اکبری با تلفیق ژانرهای مختلف درام، جهانی خلق 
کرده که یادآور آثار مهم علمی-تخیلی، درام‌های 
پلیسی و تاریخ معاصر سیاسی است. ارجاعاتی که 
به الهیات، تصوف، عرفان و مسائل علمی می‌شود، 

»معبد اقیانوس« را یک اثر هیبریدی پسامدرن 
کرده اســت. اما به نظر می‌آید در خلق این جهان 
نمایشــی متکثر، کنار هم قرار گرفتن این تعداد 
از ژانرهای مختلف، گاهی بــدون میانجی لازم 
صورت گرفته و تنها در زبان و گفتار شخصیت‌ها 
نمود یافته اســت. برای نمونه ارجــاع به جنگ 
ظفار، ارتباط با سیستم‌های جاسوسی شوروی 
و امریکا و نمونه‌هایی این‌چنینی، مسرفانه مصرف 
شــده و بیش از آنکه بر داده‌هایی عینی تاریخی 
متکی باشد، استفاده گشاده‌دستانه نویسنده از 

حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و تاریخی 
را نشان می‌دهد. به دیگر سخن، بدن بازیگران و 
حال و هوای اجرا، این ارجاعات را تعین نمی‌بخشد 
و تنها گفتار متن نمایشــنامه است که قرار است 
باورپذیری منطق تاریخی نمایشنامه را به پیش برد. 
اما با تمامی این مسائل، نمایشنامه معبد اقیانوس، 
واجد درامی پرکشش اســت که عناصر ژانری را 
رعایت کرده و تماشــاگران را ســرگرم می‌کند. 
تئاتر این روزهای ما چندان به فضاهای فراواقعی و 
علمی-تخیلی گشوده نیست و نمایشنامه »معبد 
اقیانوس« تلاش کرده نقبی به این جهان مغفول 
اما جذاب و تماشایی بزند. اتصال حوادث ملتهب 
سیاسی با مســائل علمی-تخیلی چون سفر در 

زمان، از نکات قابل اعتنای نمایشنامه است.

   آرش فلاحت‌پیشه در جایگاه کارگردان، تلاش 
کرده با برگزاری کلاس‌هــای »تمرکز تا باور«، از 
هنرجویان آماتور و علاقه‌منــد تئاتر، بازیگران 
مشتاقی بســازد که توانایی داشته باشند در یک 
اجرای حرفه‌ای، به عنوان بازیگر مشارکت کرده 
و هنرنمایی کنند. این شیوه تولید تئاتر به آرش 
فلاحت‌پیشه این امکان را داده که سر فرصت، با 
تمرین زیاد و ابداع یک اجتماع همدل از هنرجویان 
با استعداد و پیگیر، یک نمایشنامه را به مرحله اجرا 
درآورد. نمایش »معبــد اقیانوس« محصول این 
فرایند طولانی و دشوار است. بازی بازیگران با توجه 
به این مولفه‌ها، کمابیش قابل قبول است و اغلب 
آن‌ها توانســته‌اند از پس نقش‌های خود برآیند. 
در این میان حضور بازیگر توانایی چون سیدجواد 
حسینی در نقش »قباد« قابل اعتناست. او توانسته 
به تنهایی یک شــخصیت مرموز، اســاطیری و 
متفاوت را خلق کند و به نوعی تنظیم‌کننده لحن 

اجرا در نسبت مابین واقعیت و فراواقعیت باشد.
 احسان فلاحت‌پیشه با طراحی نور و صحنه، 
تــاش دارد فضای هیبریدی نمایــش را تعین 
بخشد. به لحاظ فضاسازی، دقایقی از اجرا، بر آشکار 
شدن امر غریب بنا شده و دقایقی دیگر بر بازنمایی 
واقعیت زندگی روزمره در یک پاسگاه دورافتاده 
ژاندارمری. بنابراین تلفیق این دو فضای متفاوت، 
امری است دشــوار که می‌بایست با دقت صورت 
گرفته باشــد تا منطق درونی اثر واجد معنا شود. 
احسان فلاحت‌پیشه سعی کرده از تمامی فضای 
سالن اصلی مولوی اســتفاده کرده و یک فضای 
بزرگ مشترک خلق کند که چند سازه که شکل 
دیوار هستند آن را احاطه کرده باشد. اتاق‌هایی 
که فضای داخلی‌شان دیده نمی‌شود این امکان را 
مهیا می‌کنند که امور ماورالطبیعه را بازتاب دهند. 
تمهیدی خلاقانه از ساختن یک مکان دور افتاده 

و  عجیب و غریب.

   در نهایت می‌توان نمایش »معبد اقیانوس« 
را تجربه‌ای قابل اعتنا در به صحنه آوردن تئاتری 
دانســت که می‌خواهد تلفیقی باشد از ژانرهای 
مختلــف. البته در این مســیر، به نظــر می‌آید 
تک‌گویی‌های زن باستان‌شــناس که بر صحنه 
مانیتور نمایان می‌شــود گاهی به اجرا لطمه زده 
و آن را از ریتم می‌انــدازد. اما حضور دخترکی که 
همچون یک اجراگر و نه بازیگر، در صحنه حضور 
دارد و شکلی از فراواقعیت را به ذهن تداعی می‌کند 
تا حدودی خلاقانه و نابهنگام است. اما این حضور 
هم می‌بایست منطق مستحکم‌تری ارائه کند و 
به چیزی بیش از این تبدیل شود. نمایش »معبد 
اقیانوس« این روزها راهی تازه گشوده اما تا رسیدن 

به مقصد مسیر طولانی در پیش دارد.

می‌توان نمایش »معبد اقیانوس« 
را تجربه‌ای قابل اعتنا در به 

صحنه آوردن تئاتری دانست 
که می‌خواهد تلفیقی باشد از 
ژانرهای مختلف. این نمایش 

درواقع راهی تازه گشوده اما تا 
رسیدن به مقصد مسیر طولانی 

در پیش دارد

نمایش »وقتی آن قدری که باید 
هم را زجر داده‌ایم« تجربه‌ای 

جسورانه از کارگردانی است که 
بیش از این نشان داده به ریتم‌های 
کند و فضاهای کنترل‌شده از نظر 
احساسی گرایش دارد. حال این 

استراتژی کنار گذاشته شده و 
شکل تازه‌ای از سیاست بازنمایی 
به کار گرفته شده که مبتنی است 

بر دیالکتیک بدن و تصویر
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وزیر ارشاد: 
ایراد ما به حوزه نمایش خانگی 

محتوایی است
وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی با بیان اینکه نسبت به 
خشونت و سیاه‌نمایی در برخی 
ســریال‌های نمایش خانگی 
انتقاد وجود دارد، گفت: ایراد 
ما به این سریال‌ها محتوایی اســت. به گزارش ایسنا، 
محمد مهدی اسماعیلی دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
دولت درباره نظارت بر فیلم و سریال‌های نمایش خانگی 
اظهار کرد: این موضوع به زودی با سامانه بسیاری خوبی 
تحت نظارت سازمان سینمایی در خواهد آمد. بخش 
سریال‌ها هم فعلا با توافقی که داشتیم در حال انجام شدن 
 است تا توافق نهایی در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 

اتفاق بیفتد.
    

پایان حکومت  ۸ ساله دیزنی 
بر سینمای جهان

یونیورسال پیکچرز سال 
۲۰۲۳ را به عنوان استودیوی 
غالب هالیــوود در گیشــه 
جهانی، آمریکای شــمالی و 
بین‌المللی به پایــان برد و به 
سلطه دیزنی از سال ۲۰۱۶ پایان داد. به گزارش ایسنا 
به نقــل از اســکرین، در حالی که کمپانــی دیزنی از 
ســال ۲۰۱۶ به صورت متوالی در صدر فروش سالانه 
استودیوهای فیلمسازی در گیشه جهانی سینما قرار 
داشت اما یونیورســال پیکچرز برای نخستین بار در 
هشت سال اخیر، پرفروش‌ترین استودیو فیلمسازی 
نام گرفت. مدیران استودیو اعلام کردند که یونیورسال 
پیکچرز که ۲۴ فیلم را در مقایسه با ۱۷ فیلم از دیزنی در 
ســال ۲۰۲۳ اکران کرد، ۱.۹۴ میلیارد دلار در گیشه 
آمریکای شــمالی به دســت آورد، در حالی که فروش 
این اســتودیو در گیشــه بین المللی به ۲.۹۷ میلیارد 
رسید که مجموع فروش جهانی ۴.۹۱ میلیارد دلار را 
برای این کمپانی رقــم زد. کمپانی دیزنی علیرغم یک 
سال سخت با چندین شکســت، توانست ۱.۹ میلیارد 
دلار در آمریکای شمالی، ۲.۹۲ میلیارد دلار در سطح 
 بین المللــی و ۴.۸۳ میلیارد دلار در گیشــه جهانی 

کسب کند.
    

قطر رکورد خود را  در گردشگری شکست
قطر با استقبال از بیش از 
چهار میلیــون بازدیدکننده 
در سال ۲۰۲۳ به نقطه عطف 
قابل توجهی دست یافت و به 
بالاترین ســطح در پنج سال 
اخیر خود رســید. به گزارش ایسنا به نقل از عرب نیوز،  
این دستاورد که توسط سازمان گردشگری قطر اعلام 
شد، بر موفقیت این کشور در شتاب گرفتن سفرها پس 
از  جام جهانی فوتبال قطر ۲۰۲۲ تاکید دارد. این کشور 
در یک اقدام استراتژیک برای تسهیل سفر، روند صدور 
روادید خود را با اجرای پلتفرم »Haya« در اوایل سال 
گذشته تسهیل کرد. این ابتکار، مکانیسم ورود مسافران 
به قطر را ساده کرده و سیاست‌های سفر آزاد به این کشور 
را تکمیل می‌کند. قطر در حال حاضر به شــهروندان 
۹۵ کشــور اجازه دریافــت ویزای آســان را می‌دهد. 
علاوه‌بر این، یک تقویم یک‌ســاله مملو از رویدادها و 
کمپین‌های بازاریابی جذاب به طــور قابل توجهی به 

افزایش گردشگری کمک کرده است.
    

اتاق کودک و نوجوان موزه سینما 
راه اندازی شد

پس ازطراحی، بازسازی و 
چیدمان جدید، اتاق کودک 
و نوجوان موزه سینما دیروز 
همزمان بــا ولادت حضرت 
فاطمه زهــرا )س( راه‌اندازی 
شد. به گزارش روابط عمومی موزه سینما، این اتاق شامل: 
عروسک‌های فیلم‌های کودک نوستالژی سینمای ایران 
از جمله در به درها، کلاه قرمزی و پسر خاله، گلنار، الو الو 
من جوجوام و...، اســت. بازید برای دیدن این اتاق همه 

روزه بجز شنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۷:۳۰ است.
    

اعزام زائران ایرانی به عربستان 
برای عمره تعلیق شد

مدیــرکل روابط عمومی 
شرکت هواپیمایی جمهوری 
اســامی )همــا( از تعلیق 
پروازهای حج عمره به دلیل 
عدم صدور مجوز پرواز از سوی 
عربستان خبر داد. »حسام قربانعلی« گفت: برای انجام 
پروازها به سرزمین وحی باید مجوز ورود از سوی سازمان 
هواپیمایی کشوری عربستان صادر می‌شد که همچنان 
منتظر دریافت آن هستیم. به گفته وی، همه پروازها به 

مقصد عربستان به حالت تعلیق درآمده است.

اخبار فرهنگی

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر امیربانو کریمی، استاد پیشکسوت زبان و ادبیات 
فارسی، دیروز )چهارشنبه، سیزدهم دی( در قطعه ۸۰ بهشت زهرای تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، روح‌الله هادی، استاد زبان و ادبیات فارسی با تسلیت به حاضران در 
سخنانی گفت: امروز بانویی را از دست داده‌ایم که نمونه کامل یک زن بافرهنگ، باوقار، 
صاحب آزادگی، دانش و فضیلت با هم بود.  او افزود: برای ما همکاران ایشان در دانشگاه 
تهران و کسانی که از  دانشکده ادبیات فارغ‌التحصیل شده‌اند،  هربار از راهرو دانشکده 
می‌گذرند، قامت رشید او که به‌واقع همه‌چیزتمام بود، در نظرها جلوه‌گر است. امیدوارم 
خداوند ایشان را در سفره کرامت خود مهمان کند و نبود ایشان را  با خانم‌های دانشمندی 

که از  از میان دانشجویان ایشان در دانشگاه تهران پیدا خواهند شد، جبران کند.
هادی در ادامه سخنان خود گفت: هرگاه نام خانم دکتر کریمی شنیده می‌شود، خانواده 
فضل و فضیلت به یاد می‌آید. از یک ســو همه به یاد امیری فیروزکوهی )پدر شاعرش( 

می‌افتند که یک‌تنه از ادب ایران، سبک هندی و صائب دفاع می‌کرد. از طرف دیگر یاد 
استاد بزرگ ما مرحوم مظاهر مصفا )همسرش( می‌افتند که نمونه عالی دانش و مردانگی 
توامان بود. این خانواده مصداق تمام‌عیار فضل و فضیلت هستند. یقین دارم گروه فارسی 

و تاریخ دانشگاه به این خانواده افتخار خواهند کرد. 

یک فروتنی  و   مادرانگی بی‌همتا  وجود  او  را   دربرگرفته   بود
 این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به گمانم نتیجه دانش، چیزی جز ادب و اخلاق 
نیست و  شما در وجود مظاهر مصفا و امیربانو کریمی، خلاصه این دو را به چشم می‌دیدید؛ 
نمونه کامل اخلاق، مردمی بودن و انسانیت.  ویژگی‌ای که هرکسی با اولین نگاه و مواجهه با 
خانم دکتر کریمی متوجهش می‌شد، فروتنی فوق‌العاده‌ای بود که بر وجود دانشمندشان 
سایه افکنده بود. اگر ساعت‌ها با ایشــان صحبت می‌کردید در کنار آن فضل و فضیلت 
بی‌کران، احساس می‌کردید یک فروتنی و مادرانگی بی‌همتا وجود او را دربرگرفته است. 
دانشجویان بارها به من می‌گفتند وقتی با خانم دکتر حرف می‌زنند،  بیش از آنکه تحت 
تاثیر دانش ایشان باشند از محبت مادرانه ایشان بهره‌مند می‌شوند. گمان می‌کنم ما باید 
سال‌های سال انتظار بکشیم تا شخصیتی مانند دکتر امیربانو یا دکتر مصفا باز در گروه 

ادبیات حضور داشته باشند و با علم و فضیلت و کرامتی که از وجودشان سرشار 
می‌شد، جامعه ما را بهره‌مند کنند.

مهمترین  خصیصه  ‌ دکتر کریمی صداقت   بود
محمد دهقانی، استاد پیشین دانشــگاه، پژوهشگر و منتقد نیز 
در بخشی از سخنانش گفت: من متاســفانه خیلی دیر به دانشگاه 
تهران رسیدم و هیچ‌گاه نتوانستم شاگرد خانم دکتر باشم، گرچه 
در حقیقت بودم؛ ولی آنچه باعث شد تا بلافاصله بعد از پذیرش در 

دکتری دانشــگاه تهران، با اینکه با امیربانو کریمی درس نداشتم،  
به ایشان علاقه‌مند و با او دوست شوم، رفتار و گفتار صمیمانه و 

دور از ریاکاری او بود، درســت مانند دکتر مصفا. ایشان هم 
مهمترین خصیصه‌شان صداقت‌شان بود. دکتر کریمی مانند 

دکتر مصفا منتقد وضعیت دانشکده ادبیات و به طور کلی دانشگاه تهران بود.  او در ادامه 
انتقادهایی را درباره وضعیت دانشگاه مطرح کرد. 

از  دست ‌رفتن   یکی  از   نادرترین   دارایی‌های   منظومه   انسانی 
 قدسیه رضوانیان، از شاگردان این استاد فقید دانشگاه هم در سخنانی که برای امیربانو 
کریمی آماده کرده بود، گفت:  بی‌تردید منظومه انسانی، یکی از نادرترین دارایی‌های 
خود را از دست داده است، روح بزرگی که به گفته شــاملو »انسان را رعایت می‌کرد.« 
امیربانو کریمی در خشکسالی عاطفه از سرچشمه روح زلالش، جرعه گوارای زندگی در 
نهال‌های پژمرده می‌ریخت و در برهوت مهرورزی سخاوتمندانه درهای مهربانی خویش 
را به سوی همگان می‌گشود.  همچنین امیرحسین ماحوزی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
در سخنانی گفت:  آنچه از او به یادم می‌آیدم نگاه پرامیدی است که به عشق عمیق آکنده 
بود. باورش من را پیش می‌برد و صداقتش درس زندگی بود و شجاعتش الگویی بود که به 
من می‌آموخت. آنچه من از شعر آموختم این است که شعر درس آزادگی و  عشق می‌دهد 
و حقیقت این است که امیربانو این را زندگی کرد. برای من مانند مادر بود و من به راستی 

امروز مادر را از دست دادم. 

ما   در  دانشکده  به   او »مامان«  می‌گفتیم
آزاد از دیگر شاگردان او نیز گفت: همه ما در دانشکده به او مامان می‌گفتیم. 
شعرخوانی وحید عیدگاه طرقبه‌ای و منیژه پورعلی از دیگر بخش‌های این 
مراسم بود. امیربانو کریمی نخستین فرزند کریم امیری فیروزکوهی، شاعر 
بنام، ۹ دی‌ماه ۱۳۱۰ در تهران زاده شد و دهم دی‌ماه جاری در ۹۲ سالگی 
از دنیا رفت. او در زمینه سبک هندی و صائب‌شناسی متبحر 
بود. علی مصفا، پسر امیربانو کریمی، لیلا حاتمی، سروش 
صحت، پیمان معادی، محمد دهقانی، وحید عیدگاه 
طرقبه‌ای، روح‌الله هادی، الوند بهاری، دیگر اعضای 
خانواده و جمعی از دانشــجویان امیربانو کریمی از 

حاضران در این مراسم بودند.

وداع با چهره ماندگار و استاد مسلم ادبیات 

امیربانو کریمی در خاک آرمید

گزارش

محمدحسن خدایی

درباره نمایش‌های »وقتی آنقدری که باید هم را زجر داده‌ایم« و »معبد اقیانوس« 

تجربه فرم‌های نابهنگام تئاتری


